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متن پرسش

سلام خسته نباشید سوالم این است که چرا با اینکه برای انجام عبادات (مثلا روزه قضا)تلاش میکنیم

اما مسائلی پیش می آید که این توفیق از ما سلب می شود . به عبارتی آیا ممکن است گناهی مرتکب

می شویم که باعث این سلب توفیق می باشد

متن پاسخ

باسمه تعالی: سلام علیکم: امام سجاد«علیه السلام» وجوهی از علت بی توفیقی را در دعای ابوحمزه

اْتُ ، خدایا من هر زمان پیش خود چنین توصیف می فرمایند: اَللّـهُمَّ اِنّی کُلَّما قُلْتُ قَدْ تَهَیاْتُ وَتَعَبَّ

ا و َـ لوةِ بَینَ یدَیکَ وَناجَیتُکَ اَلْقَیتَ عَلَی نُعاساً اِذا اَن گفتم که دیگر مهیا و مجهز شده‌ام وَقُمْتُ لِلصَّ

برخاستم برای خواندن نماز در برابرت و با تو به راز پرداختم تو بر من چرت و پینکی را مسلط کردی در

آن هنگامی که صَلَّیتُ وَسَلَبْتَنی مُناجاتَکَ اِذا اَ نَا ناجَیتُ مالی کُلَّما قُلْتُ قَدْ داخل نماز شدم و حال

مناجات را از من گرفتی در آن وقتی که به راز و نیاز پرداختم، مرا چه شده است که هرگاه با خود گفتم

وّابینَ مَجْلِسی عَرَضَتْ باطن و درونم نیکو شده و نزدیک شده از حَتْ سَریرَتی وَقَرُبَ مِنْ مَجالِسِ التَّ صَلَُ

مجالس توبهکنندگان مجلس من، گرفتاری لی بَلِیةٌ اَزالَتْ قَدَمی وَحالَتْ بَینی وَبَینَ خِدْمَتِکَ سَیدی

لَعَلَّکَ عَنْ و پیش آمدی برایم رخ داده که پایم لغزش پیدا کرده و میان من و خدمتگزاریات حائل

یتَنی اَوْ لَعَلَّکَ رَاَیتَنی مُسْتَخِفّاً گشته، ای آقای من، شاید مرا از در بابِکَ طَرَدْتَنی وَعَنْ خِدْمَتِکَ نَحَّ

کَ فَاَقْصَیتَنی اَوْ لَعَلَّکَ خانهات راندهای و از خدمتت دورم کردهای یا شاید دیدهای سبک شمارم بِحَقِّ

رَاَیتَنی مُعْرِضاً عَنْکَ فَقَلَیتَنی اَوْ لَعَلَّکَ حقت را پس دورم کردهای یا شاید دیدهای از تو رو گرداندهام

پس خشمم کردهای یا شاید مرا وَجَدْتَنی فی مَقامِ الْکاذِبینَ فَرَفَضْتَنی اَوْ لَعَلَّکَ رَاَیتَنی غَیرَ شاکِر در

جایگاه دروغگویانم دیدهای پس رهایم کردهای یا شاید دیدهای سپاسگزار لِنَعْمآئِکَ فَحَرَمْتَنی اَوْ لَعَلَّکَ

فَقَدْتَنی مِنْ مَجالِسِ الْعُلَمآءِ فَخَذَلْتَنی نعمتهایت نیستم پس محرومم ساختهای یا شاید مرا در

مجلس علما، نیافتهای پس خوارم کرده‌ای اَوْ لَعَلَّکَ رَاَیتَنی فِی الْغافِلینَ فَمِنْ رَحْمَتِکَ آیسْتَنی اَوْ لَعَلَّکَ

یا شاید مرا در زمره غافلانم دیدهای پس از رحمت خویش بی بهره ام کردهای یا شاید رَاَیتَنی آلِفَ

یتَنی اَوْ لَعَلَّکَ لَمْ مرا مأنوس با مجالس بیهوده گذرانم دیدهای پس مَجالِسِ الْبَطّالینَ فَبَینی وَبَینَهُمْ خَلَّ

مرا به آنها واگذاشتهای یا شاید تُحِبَّ اَنْ تَسْمَعَ دُعآئی فَباعَدْتَنی اَوْ لَعَلَّکَ بِجُرْمی وَجَریرَتی دوست

نداشتی دعایم را بشنوی پس از درگاهت دورم کردهای یا شاید به جرم و گناهم کیفرم دادهای کافَیتَنی

ةِ حَیآئی مِنْکَ جازَیتَنی موفق باشید اَوْ لَعَلَّکَ بِقِلَّ


